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، فـإذا كـان مـعنى الـرب ھـو الـمربـي فـالإلـھ  1الألـوھـیة كـالـربـوبـیة 

ھـو الـذي یـؤلـھ إلـیھ فـي سـد الـنقص وتـحصیل الـكمال، وكـما أن الـرب 
یـمكن أن یـصدق عـلى الأب بـالنسـبة لأبـنائـھ فـیقال رب الأسـرة إذا 
كـان الـمنظور مـن عـلاقـتھ مـع أبـنائـھ ھـو ومـا یـفیضھ عـلیھم، كـذا 
یـمكن أن تـصدق صـفة الإلـھ عـلى الأب إذا كـان الـمنظور مـن عـلاقـة 
أبـنائـھ بـھ ھـم ومـا یـطلبونـھ مـنھ ، فـصورة الـلاھـوت یـمكن أن تـصدق 
عـلى خـاصـة مـن أنـبیاء الله ورسـلھ الـذیـن كـانـوا بـحق صـورة الله 

سبحانھ وتعالى في الخلق. 
. اگـر معنی «رب»، مـربی بـاشـد معنی «الـه» نیز  2الـوهیّت مـانـند ربـوبیّت اسـت

کسی اسـت که بـرای رفـع نـقص و بـه دسـت آوردن کمال بـه او رجـوع می کنند. هـمان 
طـور که پـدر را نسـبت بـه فـرزنـدانـش می تـوان «رب» تلقی کرد و او را پـروردگـار خـانـواده 

1 كلاهما تحكيان العلاقة بين الغني والفقير بين الكامل والناقص من حيث سد فقر الفقير وتكميل الناقص، ولكن الفرق أن الربوبية 
ناظرة من الأعلى إلى الأدنى أي من الغني الكامل إلى الفقير الناقص من المرُبي         (الرب) إلى المرُبى (المربوب)، أما الألوهية 
فبالعكس أي من الأدنى إلى الأعلى، من الفقير الناقص إلى الغني الكامل من الذي يتأله إلى الإله الذي يؤله إليه، فالربوبية تشير 

إلى غنى وكمال الغني الكامل ، بينما الألوهية تشير إلى فقر ونقص الفقير الناقص ولذا واجه سبحانه وتعالى وتجلت حقيقته 
سبحانه بالألوهية للعباد ليُعرف، فيَعرفِ الخلق غناه وكماله وهم يتألهون إليه ليسد فقرهم ويكمل نقصهم.

2 هر دو رابطه ی بین غنی و فقیر و بین کامل و ناقص از نظر رفع فقر فقیر و کامل کردن ناقص را حکایت می کنند.  اما دیدگاه 
ربوبیتّ از بالا به پایین یعنی از غنی کامل به فقیر ناقص و از مربی (رب) به تربیت شده (مربوب) می باشد ولی دیدگاه الوهیتّ 

برعکس آن یعنی پایین به بالا و از فقیر ناقص به غنی کامل و از کسی که رو می کند تا خدایی که به آن رو می شود، می باشد. 
بنابراین ربوبیتّ به بی نیاز و کمال بی نیاز کامل اشاره دارد در حالی که الوهیتّ به فقر و نقص فقیر ناقص اشاره می نماید و از 

این رو، خداوند سبحان و متعال با الوهیتّ با بندگانش رو به رو می شود و حقیقتش را این گونه متجلی می فرماید تا او را 
بشناسند؛ پس خلق بی نیازی و کمال او را می شناسند در حالی که رو به سوی او دارند تا فقرشان برطرف شود و نقصشان کامل 

گردد.



نـامید اگـر مـراد رابـطه ی او بـا فـرزنـدانـش و آنـچه بـر ایشان افـاضـه می کند بـاشـد، بـه 
همین تـرتیب می تـوان صـفت الـه را بـر پـدر مـنطبق دانسـت، اگـر مـنظور رابـطه ی او بـا 
فـرزنـدانـش و آنـچه از او طـلب می کنند بـاشـد. بـنابـراین صـورت لاهـوت را نیز می تـوان 
بـر بـرگـزیدگـانی از انبیا و فـرسـتادگـان الهی که بـه حـق صـورت خـدای سـبحان در خـلق 

هستند، منطبق دانست. 
 

یْــتھُُ وَنـَـفخَْتُ فـِـیھِ مِــنْ رُوحِــي فـَـقعَُوا لـَـھُ  قــال تــعالــى: ﴿فـَـإذَِا سَــوَّ
، الـسجود فـي الأصـل إنـما ھـو لـحقیقتھ وكـنھھ سـبحانـھ  3سَـاجِـدِیـنَ﴾

وھـو الـرد الـواجـب عـلى تجـلي الـحقیقة وظـھورھـا لـلعابـد، فـالـسجود 
نــتیجة حــتمیة لــلمعرفــة كــما فــعل رســول الله  فــي الــمعراج، قــال 
الـصادق (ع): (... فـلما رفـع رأسـھ تجـلت لـھ الـعظمة فخـر سـاجـداً 

 . 4من تلقاء نفسھ لا لأمر أمر بھ ...) 

حـق تـعالی می فـرمـاید: «چـون آفـرینشش را بـه پـایان بـردم و از روح خـود در آن 
. سـجود در اصـل فـقط بـرای حقیقت و کُنه  5دمیدم، در بـرابـر او بـه سجـده بیفتید»

خـدای سـبحان و پـاسخی لازم بـه تجـلی و ظـهور حقیقت بـرای عـابـد می بـاشـد. 
بـنابـراین سجـده گـزاری نتیجه ی حتمی مـعرفـت اسـت، هـمان طـور که پیامـبر خـدا 
(ص) در مـعراج چنین کرد. امـام صـادق (ع) فـرمـود: «.... هـنگامی که سـرش را بـلند 
کرد عـظمت بـرای او تجـلی کرد، پـس خـود بـه خـود و بـدون این که دسـتوری بـه او 

 . 6داده شود، به سجده افتاد....»

 
3 ص : 72.

4 الكافي : ج3 ص482 ، أنظر الرواية في الملحق رقم (5).

5 ص: 72.

6 کافی: ج 3 ص 482. به متن روایت در پیوست 5 مراجعه نمایید.



وسـجود مخـلوق لمخـلوق یـعني تجـلي حـقیقتھ سـبحانـھ وتـعالـى فـي 
الـمسجود لـھ، والـحقیقة إنـما تتجـلى بـالـلاھـوت كـما بـینت سـابـقاً. إذن، 
فـالـمسجود لـھ إنـما سُجِـدَ لـھ لتجـلي الـلاھـوت فـیھ، إذن فـالآیـة تـدل عـلى 
أن الـلاھـوت قـد تجـلى فـي آدم (ع) ولھـذا أمـر الله الـملائـكة بـالـسجود 
لـھ، والآیـة أیـضاً واضـحة فـي أن الـلاھـوت تجـلى فـي آدم (ع) عـند 
نـفخ روح الله فـیھ ﴿وَنـَفخَْتُ فـِیھِ مِـنْ رُوحِـي﴾، إذن فـروح الله ھـو 
صـورة الـلاھـوت (الله خـلق آدم عـلى صـورتـھ)، فـكان مـن الـطبیعي 
أن یسُجـد لآدم عـندمـا نـفخ روح الله فـیھ، فـھو فـي الـحقیقة سـجود 
لـصورة الـلاھـوت الـتي تجـلت فـي آدم وبـالـتالـي فـھو سـجود لـلاھـوت 
الـحقیقي الـذي مـثلتھ ھـذه الـصورة وخـلیفتھ فـي خـلقھ ﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ 

للِْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفةًَ﴾. 
سجـده ی مخـلوق بـرای مخـلوق، یعنی تجـلی حقیقت خـداونـد سـبحان و تـعالی در 
«مـسجود لـه» (کسی که بـر او سجـده می شـود)، و هـمان طـور که قـبلاً شـرح دادم، 
حقیقت فـقط بـا لاهـوت متجـلی می گـردد. بـنابـراین صـرفـاً بـه دلیل تجـلی لاهـوت در 
مـسجود لـه، بـر او سجـده شـده اسـت. لـذا آیه ی مـزبـور دلالـت دارد بـر این که لاهـوت 
در آدم (ع) متجـلی و نـمایان گشـت و از این رو، خـداونـد فـرشـتگان را بـه سجـده بـر او 
فـرمـان داد. آیه همچنین دلالـت روشنی دارد بـر این که بـه هـنگام نـفخ روح خـدا در 
آدم (ع)، لاهـوت در او جـلوه گـر شـد: «و از روح خـود در آن دمیدم» ؛ بـنابـراین روح 
خـدا هـمان صـورت لاهـوت اسـت: «الـله خـلق آدم علی صـورتـه» (خـدا آدم را بـر 
صـورت خـود افـرید). لـذا طبیعی بـود که بـه هـنگام نـفخ روح الهی در آدم (ع)، بـر او 
سجـده شـود چـرا که این سجـده، در واقـع سجـده بـر صـورت لاهـوتی بـود که در آدم 
تجــلی یافــت و بــه دنــبال آن، سجــده بــر لاهــوت حقیقی ای بــود که این صــورت و 
جـانشین خـدا در خـلقش آن را مـتمثل گشـته بـود: «و چـون پـروردگـارت بـه فـرشـتگان 

گفت: من در زمین خلیفه ای قرار می دهم». 



 

والتجـلي الأول لـلاھـوت الـمطلق فـي الخـلق وصـورة الله الأوضـح 
وخـلیفة الله الـحقیقي والمخـلوق الأول والـعقل الأول والـكلمة الأولـى 

ھو محمد . 
و تجـلی اول لاهـوت مـطلق در خـلق، صـورت نـمایان خـدا، جـانشین واقعی خـدا، 

مخلوق اول، عقل اول و کلمه ی اول، حضرت محمد (ص) می باشد. 
 

فـیكون مـعنى الآیـة: ﴿وَنـَفخَْتُ فـِیھِ مِـنْ رُوحِـي﴾، أي إذا نـفخت فـي 
7آدم مــن نــور محــمد   فــاسجــدوا لآدم وأطــیعوه، فــسمى ســبحانــھ 

 . 8وتعالى محمداً  ﴿رُوحِي﴾ أي تجلي ألوھیتي وحیـاتي 

لــذا آیه ی «و از روح خــود در آن دمیدم»  بــه این مــعنا اســت که در آدم از نــور 
، پـس بـر آدم سجـده گـزارید و او را اطـاعـت کنید. بـنابـراین  9محـمد (ص) دمیدم

7 ولعله لا يفوت المتدبر أن هناك كثيراً من الأنبياء والأوصياء  هم أفضل من آدم (ع) وأعلى رتبة، فصورة الله التي خلق عليها آدم هي 
ليست الصورة الأولى (محمد ) وروح الله التي نفخ منها في آدم هي ليست الروح الأولى (محمد )، إنما هي تجل من تجيلياتها في 
الخلق، حيث إن بين آدم وبينها كل الخلق الذين هم أعلى رتبة من آدم (ع) ولكن يمكن أن نقول إنها هي لأنها تمثلها وتظهرها ولأنها 

تجل من تجلياتها.

8 محمد  هو خليفة الله الحقيقي المراد الوصول إليه من هذا الخلق وبه يعرف الله، لهذا نفخ في آدم من الحقيقة المراد الوصول إليها. 
ولهذا فمن يستحق أن يسمى حقاً بروح الله وبصورة الله وبخليفة الله وبالعقل هو محمد ، أما آدم عندما يسمى صورة الله أو خلق 
على صورة الله فلأنه خلق على صورة الله محمد ؛  ولأن آدم مثل تجلياً لمحمد  وعيسى (ع) عندما يسمى روح الله ؛ فلأنه تجل لروح 

الله الحقيقي محمد  (وتجد تفصيل ذلك في كتاب النبوة الخاتمة).

9 انسان صاحب اندیشه فراموش نمی کند که بسیاری از انبیا و اوصیا(ع) برتر از آدم (ع) بودند و رتبه ی بالاتری داشتند؛ بنابراین 
صورت خدا که آدم بر آن خلق شد، صورت اول (محمد (ص)) نبود و آن روح خداوندی که از آن در آدم دمیده شد، روح اول (محمد 
(ص)) نبود، فقط تجلّی ای از تجلیات او در خلق بود، چیزی بین آدم و بین کل مخلوقاتی که رتبه ی بالاتری از آدم (ع) قرار داشتند 

ولی ما می توانیم چنین سخنی بر زبان برانیم چرا که آن (روح یا صورت) تمثیلی و ظهوری و تجلی ای از تجلیات آن می باشد.



خـدای سـبحان محـمد (ص) را «روح خـود» نـامیده اسـت یعنی تجـلی الـوهیّت و 
 . 10حیات من

 

فمحـمد  صـورة الله فـي الخـلق والـمطلوب مـن الخـلق الـنظر فـیھا 
لـیعرفـوا الله، فـإذا كـانـت عـلة الخـلق ھـي الـمعرفـة ﴿وَمَـا خَـلقَْتُ الْـجِنَّ 
، أي لــیعرفــون فــیجب أن نــعلم أن ســبیل  نــسَ إلاَِّ لـِـیعَْبدُُونِ﴾ 11وَالإِْ

الـمعرفـة الـحقیقي ھـو محـمد  وبـقیة الأنـبیاء والأوصـیاء ، كـل مـنھم 
فـوا الخـلق بـا�   12تجـل وظـھور لھـذا السـبیل، وكـل بحسـبھ لـیعَُرِّ

سـبحانـھ، فـالـسجود فـي الـحقیقة لـم یـكن لآدم (ع) بـل لمحـمد ، ولھـذا 
یْـتھُُ وَنـَفخَْتُ فـِیھِ  أشُـترُِط بتجـلي حـقیقة محـمد  فـي آدم (ع) ﴿فـَإذَِا سَـوَّ
مِـنْ رُوحِـي فـَقعَُوا لـَھُ سَـاجِـدِیـنَ﴾، بـل إنـھ سـجود لـلاھـوت الـحقیقي الله 
سـبحانـھ وتـعالـى بـعد أن عـرفـنا أنـھ سـجود لـصورة أظھـرت الـلاھـوت 

 . 13في الخلق 

پـس حـضرت محـمد (ص) صـورت خـدا در خـلق اسـت و از خـلق خـواسـته شـده 
اسـت که بـه او نـظر کنند تـا خـدا را بـشناسـند. پـس اگـر انگیزه و غـرض از آفـرینش 
14مـعرفـت بـاشـد: « (جـن و انـس را جـز بـرای پـرسـتش خـود نـیافـریـده ام»  یعنی تـا 

بــشناســند، بــاید بــدانیم که طــریق شــناخــت حقیقی، محــمد (ص) و ســایر انبیا و 

10 محمد (ص) همان خلیفه ی الله حقیقی است که منظور از خلقت، رسیدن به او است و با او خدا شناخته می شود؛ بنابراین نفخ 

در آدم از حقیقتی بود که مراد رسیدن به آن است. از این رو به حق شایسته است که آن را روح خدا و صورت خدا و خلیفه ی خدا 
و عقل بنامیم چرا که او محمد (ص) است. اما آدم (ع) صورت خدا یا خلق شده براساس صورت خدا نامیده می شود چرا که او بر 

صورت خدا محمد (ص) خلق شده است و تمثیلی از تجلی محمد (ص) می باشد و عیسی (ع) روح الله نامیده می شود چرا که 
تجلی روح حقیقی خدا محمد (ص) می باشد (تفصیل بیشتر را در کتاب «نبوت خاتم» خواهید یافت).

11 الذاريات : 56.

12 الله سبحانه وتعالى فطر كل إنسان ليصل إلى هذه المرتبة (الله في الخلق) حيث إن نفس كل إنسان مخلوقة ومفطورة على إظهار 

صورة اللاهوت، وهذا هو معنى (الله خلق آدم على صورته) فكل إنسان مؤهل لهذا والباب مفتوح فيما مضى والآن وفيما يأتي.

13 الإعراض عن السجود لآدم (ع) هو إعراض عن السجود لله سبحانه وتعالى، وإعراض عن المعرفة وركون إلى الجهل، وهو سفه 

ومنافٍ للحكمة بعد أن أصبح آدم (ع) يحمل آلة التعريف بالله سبحانه وتعالى.

14 ذاریات: 56.



اوصیا(ع) هسـتند و هـر یک از اینها تجـلی و ظـهور این طـریق  می بـاشـند، هـر یک بـه 
. لـذا این سجـده در  15فـراخـور وضعیت خـود تـا خـداونـد سـبحان را بـه خـلق بـشناسـانـند

واقـع نـه بـرای آدم (ع) بلکه بـرای حـضرت محـمد (ص) بـود و بـه همین دلیل بـه 
تجـلی حقیقت محـمد (ص) در آدم مشـروط شـده اسـت: «چـون آفـرینشش را بـه 
پــایان بــردم و از روح خــود در آن دمیدم، در بــرابــر او بــه سجــده بیفتید». حــال که 
دریافتیم این سجـده گـزاری، سجـده بـرای صـورتی بـوده که لاهـوت در خـلق ظـاهـر 
نــموده اســت، لــذا این ســجود بــرای لاهــوت حقیقی، خــدای ســبحان و مــتعال 

 . 16محسوب می شود

 

فمحـمد  وعـلي (ع) والأئـمة  وعیسـى (ع) فـقراء إلـیھ سـبحانـھ 
وتـعالـى، ویحـملون صـفة الـلاھـوت أي أنـھم یـؤلـھ إلـیھم فـي قـضاء 
الـحوائـج وسـد الـنقص وتـحصیل الـكمال، وھـم یـقضون الـحوائـج 
ویسـدون الـنقص ویـكملون الخـلق ولـكن بـحول وقـوة وبـإذن الله فـلا 
حـول ولا قـوة لـھم إلا بـا�، كـما لا یـقدرون عـلى تحـریـك سـاكـن إلا 
بـإذن الله، فـاتـصافـھم بـصفة الـلاھـوت كـما تـبین لیسـت مـن نـوع 
ألـوھـیتھ الـمطلقة سـبحانـھ بـلى ھـم صـورتـھ سـبحانـھ وأسـماؤه الـحسنى 
ووجـھھ الـذي واجـھ بـھ خـلقھ، فـبصفة الـلاھـوت الـتي اتـصفوا بـھا 
تـعرف ألـوھـیتھ الـحقیقیة سـبحانـھ، فـھم لـیسوا آلـھة تـعبد مـن دونـھ ولا 
آلـھة تـعبد مـعھ سـبحانـھ كـما تـبین بـل ھـم عـباد مخـلوقـون یسـدون 
الــنقص ویھــبون الــكمال بــا� وبــإذن الله ســبحانــھ، وھــذا مــعنى 

15 خداوند سبحان و متعال همه ی انسان ها را به گونه ای آفرید که به این مرتبه (خدای در خلق) برسند به گونه ای که نفس تمام 

انسان ها برای ظهور صورت لاهوت آفریده و آراسته شده است؛ بنابراین معنی این جمله که «خداوند آدم را بر صورت خود خلق 
نمود» چنین می شود تمام انسان ها شایستگی چنین جایگاهی را دارند و درب آن در گذشته، حال و آینده باز بوده است و 

می باشد.

16 روی گردانی از سجده برای آدم (ع)، روی گردانی از سجده برای خداوند سبحان و متعال و روی گردانی از معرفت و متمایل 

شدن به جهل است و پس از این که آدم (ع) حامل وسیله ی شناخت خداوند سبحان و متعال شد، عملی سفیهانه و منافی حکمت 
محسوب می شود.



اتـصافـھم بـصفة الألـوھـیة، فـھم لـیسوا آلـھة مـن دونـھ ولـیسوا شـیئاً مـن 
دون الله، فـھم خـلق مـن خـلقھ قـائـمون بـھ سـبحانـھ ولـیسوا آلـھة مـعھ، 
أي أنـھم لـیسوا فـي مـرتـبة الألـوھـیة الـحقیقیة بـل ھـم فـي مـرتـبة الخـلق، 
فـھم تجـلي الألـوھـیة الـحقیقیة فـي الخـلق، وھـذا ھـو مـعنى أنـھم الله فـي 
الخــلق ومــعنى أنــھم صــورة الله ومــعنى أنــھم وجــھ الله وأســماؤه 
الـحسنى وأیـضاً مـعنى أن الله مـعنا، وھـذا یـبین أیـضاً أن مـن عـرفـھم 
عـرف الله ومـن جھـلھم جھـل الله؛ لأن الله سـبحانـھ واجـھ سـواھـم مـن 

الخلق بھم ؛ ولأنھم الصورة التي تحاكي اللاھوت الحقیقي. 
محـمد (ص) و علی (ع) و ائـمه(ع) و عیسی (ع) فقیران درگـاه خـداونـد سـبحان 
و مـتعال و حـامـلان صـفت لاهـوت می بـاشـند، یعنی در رفـع حـوایج و بـرطـرف سـازی 
نـقص و تحصیل کمال بـه آنـها مـراجـعه می شـود و ایشان حـوایج را بـرآورده می سـازنـد و 
نـقص را بـرطـرف می نـمایند و خـلق را بـه کمال می رسـانـند ولی بـا حـول و قـوّه و اذن 
خـدا؛ زیرا اینها را هیچ حـول و قـوه ای نیست مـگر بـه وسیله ی خـدا؛ هـمان طـور که 
آنـها نمی تـوانـند هیچ سـاکنی را بـه حـرکت درآورنـد مـگر بـه اذن خـدا. مـوصـوف دانسـتن 
آنـها بـه صـفت الـوهیّت هـمان طـور که پیشتر گـذشـت، از نـوع الـوهیّت مـطلق خـداونـد 
سـبحان نیست. آری ایشان صـورت خـداونـد سـبحان و نـام هـای نیکوی او و صـورت 
اویند که خـلقش بـا آن بـه سـویش رو می آورنـد و بـا اسـتناد بـه صـفت لاهـوتی که بـه آن 
مـتصف گشـته انـد، الـوهیّت حقیقی خـداونـد سـبحان شـناخـته می شـود. اینها مـعبودانی 
نیستند که سـوای الـله پـرسـتش شـونـد، و نـه مـعبودانی که بـه هـمراه الـله عـبادت شـونـد؛ 
بلکه هـمان طـور که بیان شـد ایشان(ع) بـندگـانی مخـلوق انـد که بـه اذن خـداونـد و بـه 
وسیله ی خــداونــد ســد نــقص می کنند و کمال می بــخشند؛ و این اســت مــعنای 
مـوصـوف شـدن شـان بـه صـفت الـوهیّت. ایشان خـدایی سـوای الـله نیستند و حتی در 
مـقابـل خـداونـد، چیزی مـحسوب نمی شـونـد، بلکه مخـلوقـاتی در زمـره ی آفـریدگـان 



خـداونـد می بـاشـند که بـه او قـائـم انـد و نـه مـعبودی بـه هـمراه او. یعنی آنـها در مـرتـبه ی 
الـوهیّت حقیقی نیستند بلکه در مـرتـبه ی خـلق و تجـلی الـوهیّت حقیقی بـرای خـلق 
می بـاشـند. این اسـت مـعنای این سـخن که ایشان خـدای در خـلق، صـورت خـدا، وجـه 
خـدا و نـام هـای نیکوی او هسـتند؛ همچنین این اسـت مـعنای «خـدا بـا مـا اسـت». این 
مـطلب روشـن می سـازد کسی که ایشان را شـناخـت خـدا را شـناخـته و هـر کس آنـها را 
نـشناسـد خـدا را نـشناخـته اسـت زیرا خـدای سـبحان بـا آنـها(ع) بـا سـایر مخـلوقـات 
روبه رو می شود؛ چرا که آنها صورتی هستند که از لاهوت حقیقی حکایت می کنند. 

 

، أي مــن مــحاكــاة الــلاھــوت  17﴿فـَـكَانَ قـَـابَ قـَـوْسَــیْنِ أوَْ أدَْنـَـى﴾

وبالتالي تعریف الخلق بھ سبحانھ. 
: یعنی کپی و هـمانـند لاهـوت و بـه دنـبال  18«تـا بـه قـدر دو کمان، یا نـزدیک تـر»

آن، شناخت خلق به او سبحان و متعال. 
 

، أي یـكاد أن یـكون  19﴿یـَكَادُ زَیْـتھُاَ یـُضِيءُ وَلـَوْ لـَمْ تـَمْسَسْھُ نـَارٌ﴾

نـوراً لا ظـلمة فـیھ ویـكاد أن یـنیر مـن نـفسھ ولـكنھ فـي الـحقیقة لـیس 
كـذلـك؛ لأن نـوره مـن الله ولـیس مـن نـفسھ ، ولـذا اشـتبھ إبـراھـیم 

17 النجم : 9.

18 نجم: 9.

19 النور : 35.



، وكـذا الـملائـكة فـي الـمعراج  بمحـمد ، فمحـمد وآل  21الخـلیل (ع)  20

محـمد  بھـذه الـمرتـبة، وغـایـة الخـلق الـوصـول إلـى ھـذه الـمرتـبة، وھـم  
نـھایـة الـكمال الـممكن لـلإنـسان ولـذا خـتم الـدیـن بمحـمد وآل محـمد 

وتختم الدنیا بمحمد وآل محمد. 
 : 22«نـزدیک اسـت روغـنش روشنی بخشـد هـر چـند آتـش بـه آن نـرسیده بـاشـد»

یعنی نـزدیک اسـت نـوری بی ظـلمت بـاشـد و نـزدیک اسـت که بـه خـودی خـود روشنی 
بخشــد ولی در حقیقت چنین نیست؛ زیرا نــور او از خــداونــد اســت، نــه از خــودش 
24(ص). بـه همین دلیل ابـراهیم خـلیل (ع) و نیز فـرشـتگان در مـعراج بـا حـضرت  23

محـمد (ص) بـه اشـتباه افـتادنـد. محـمد و آل محـمد(ع) در چنین جـایگاه و مـرتـبه ای 
قـرار دارنـد. غـایت خـلق، وصـول بـه این جـایگاه اسـت و ایشان(ع) نـهایت کمال ممکن 
بـرای انـسان هسـتند و لـذا دین بـه محـمد و آل محـمد(ع) خـتم شـد و دنیا نیز بـه 

محمد و آل محمد(ع) ختم می شود. 
 

* * *

ا أفََلَ قَالَ لَئِن لَّمْ  ا رأَىَ الْقَمَرَ بَازغِاً قَالَ هَـذَا رَبِّي فلََمَّ ا أفََلَ قَالَ لا أحُِبُّ الآفِليَِن * فلََمَّ اَ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَىَ كَوكَْباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فلََمَّ 20 (لمَّ

ا  ا أفَلََتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّمَّ مْسَ بَازغَِةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أكَْبرَُ فلََمَّ ا رأَىَ الشَّ الِّيَن * فلََمَّ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
تُشْركُِونَ) الأنعام  : 76 – 78.

21 قال أبو عبد الله (ع) : (إن الله العزيز الجبار عرج بنبيه  إلى سمائه سبعاً، أما أولهن فبارك عليه، والثانية علمه فيها فرضه ……. 

ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء، ثم خرت سجداً فقالت: سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه 
هذا النور بنور ربنا، فقال جبرئيل (ع): الله أكبر الله أكبر, فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة، ثم جاءت فسلمت 

على النبي ) الكافي: ج3 ص482، انظر الرواية كاملة في ملحق رقم (5).

22 نور: 35.

23 «(چون شب او را فرو گرفت، ستاره ای ديد. گفت: اين است پروردگار. من چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را دوست ندارم *  

آنگاه ماه را ديد که طلوع می کند. گفت: اين است پروردگار من. چون فرو، شد، گفت: اگر پروردگار من مرا راه ننمايد، از گمراهان 
خواهم بود * و چون خورشيد را ديد که طلوع می کند، گفت: اين است پروردگار من، اين بزرگ تر است. و چون فرو شد، گفت: ای 

قوم من، از آنچه شريک خدايش می دانيد بيزارم)»  (انعام: 76 تا 78).

24 ابو عبدالله امام صادق (ع) فرمود: «خداوند عزیز و جبار پیامبرش (ص) را هفت بار به آسمانش عروج داد؛ بار اول، برکتش 

داد، بار دوم فرایضش را به او آموخت.... سپس به آسمان دنیا عروج نمود و فرشتگان به اطراف آسمان پراکنده شدند، سپس به 
سجده افتادند و گفتند: سبوح قدوس، پروردگار ما و پروردگار ملائکه و روح، چقدر این نور به نور پروردگار ما شبیه است. سپس 

آمدند و به پیامبر (ص) سلام کردند». کافی: ج 3 ص 482. متن کامل روایت را در پیوست 5 ببینید.



     

  

 

 


